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Abstract 

 
Mystical stations (maqāmāt), as opposed to mystical states (aḥwāl), consist of stages and waystations that the seeker (sālik) must traverse 

on the path of spiritual wayfaring in order to attain the Truth; they encompass the journey from seeking (ṭalab) to unity (tawḥīd). Using a 

descriptive–analytical method, the present study examines the mystical dimensions of the stations and stages of the birds. This research 

seeks to identify the similarities and differences between Attar’s Manṭiq al-Ṭayr and Ibn Sina’s Risālat al-Ṭayr with respect to the mystical 

stations and stages of the birds. According to the findings, Attar’s Manṭiq al-Ṭayr shares four mystical domains with Ibn Sina’s Risālat al-

Ṭayr: the station of seeking, the station of proximity, the station of self-sufficiency, and the impediment of the veil (ḥijāb) as an obstacle 

to the path. In the birds’ journey, this veil appears as the veil of darkness at the beginning and as the veil of majesty at the end. Moreover, 

in the intervals between the station of seeking and the station of proximity and arrival in Risālat al-Ṭayr—which corresponds to the station 

of poverty (faqr) and annihilation (fanāʾ) in Manṭiq al-Ṭayr—there are discernible differences in the manner of the birds’ spiritual journey. 

These differences reveal Ibn Sina’s philosophical worldview and Attar of Nishapur’s mystical worldview as reflected in the narrative of 

the birds’ departure toward the abode of the Simurgh. 
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 مقدمه 

پارسی   منثور  و  منظوم  ادبیات  در  سیمرغ  سوی  به  مرغان  سفر 

ای بس فراخ و گسترده دارد که از رساله الطیر ابن سینا  تاریخچه

معاصر   که  ناشناس  مولفی  از  الفوائد  بحر  به روایت  آغاز شده و 

داستان پیرنگ  در  است.  انجامیده  است،  ابن  عطار  از  مرغان  های 

سینا تا عطار بر سیر مرغان به سوی سیمرغ بطور آشکار و ضمنی  

تأکید شده است و هر یک از نویسندگان در این داستان منزلی از 

منازل سلوک را برجسته و آن را به سیر مرغان پیوند داده اند؛ هر 

چند در رساله الطیر ابن سینا و منطق الطیر عطار منازل و مقامات  

که هر مرغی با  غان انطباق و شباهت بیشتری با هم یافته اند. اینمر

گردد و چگونه  چه موانع و مشکلاتی در مسیر سلوک مواجه می

ای از رمزشناسی  دارد، در حقیقت گونهاین موانع را از سر راه بر می

تواند سالکان راه حق  حکمی و عرفانی است که بازشناسی آن می 

و حقیقت را در مسیر وصول به مقصود و مطلوب یاری رساند؛ 

چرا که این اصناف مرغان در حقیقت اصناف سالکان اند که هر 

یک اصلی از اصول را برای سیر خود برگزیده اند و از این اصل  

کنند. هر چند این اصل ممکن است برای آنها در  هرگز عدول نمی

های مرغان  حکم حجابی ظلمانی یا نورانی باشد، همچنان که پاسخ

مرغ کاشف از  به هدهد و عذر تراشیدن آنها از سیر به سرای سی

پایبندی آنها به همین اصول شرعی ظاهری است، بدون آن که به  

 باطن و حقیقت این اصول رسیده باشند.    

و   سیر  باب  در  که  سیناست  ابن  از  تمثیلی  داستانی  الطیر  رساله 

سلوک مرغان بسوی حضرت ملک یا همان سیمرغ عطار است. در 

آید و مقاماتی که مرغان  این رساله نامی از هیچ مرغی به میان نمی

می نمیطی  ذکر  مشخص  بطور  مفهوم  کنند  و  معنا  از  اما  گردد، 

توان مقامات کلی را که مرغان طی کرده اند حدس زد.  داستان می

شیخ اشراق متن رساله الطیر را که در رسائل عربی شیخ الرئیس  

بوده به صورت روان ترجمه کرده و در مصنفات فارسی خویش 

گنجانده است. پیرنگ داستان حاکی از عبور پرندگان از دو وادی  

حجاب و طلب و نهایتاً وصول به وادی قرب است؛ منتها قربی که  

های وادی نخستین، آنها را از  ماند و به واسطه حجابار نمیپاید

بارگاه قرب سلطان دور ساخته و به زندگی تکراری و روزمره و  

گرداند. در منطق الطیر عطار هم مرغان به  برخاسته از عادت باز می

شوند و عذرتراشی آنها از  رهبری هدهد رهسپار منزل سیمرغ می

توان در حکم نوعی حجاب روحی قدم نهادن در وادی طلب را می

و نفسی دانست؛ اماّ این حجاب نهایتاً با وصول به مرتبة فانی شدن 

گردد و پرندگان بازگشتی به منزل سی مرغ در سیمرغ مرتفع می

انوار سیمرغ  پرتو  در  آنها  که حجاب  ندارند، چرا  نخستین خود 

انده سوخته و گداخته گردیده است و بین آنها و سیمرغ حجابی نم

و با سیمرغ یکی گردیده اند. بی شک عطار در سرودن منطق الطیر  

خود تأثیراتی از رساله الطیر ابن سینا پذیرفته است؛ منتها از آنجا  

غیر از رساله الطیر ابن سینا، رساله الطیرهای دیگری هم پیش از او 

نمی داشته،  زمینه وجود  این  در  عطار  که  گفت  قطعیت  با  توان 

منحصراً از ابن سینا تأثیر پذیرفته است؛ لذا باید حکم کرد که عطار  

بارگاه   به  رفتنشان  و  پرندگان  داستان  کلیت  و  پیرنگ  نیشابوری 

سیمرغ را از شاعران و فیلسوفان و عارفان پیش از خویش اقتباس  

ن به آن به این نحوی  کرده، ولی گسترش داستان و شاخ و برگ داد

حاصل طبع تیزبین خود او بوده  شود،  که در منطق الطیر دیده می

است. در این پژوهش برآنیم تا به تحلیل منازل و مقامات مرغان  

 در منطق الطیر عطار و رساله الطیر ابن سینا بپردازیم.

در حوزه  بحث  ترین  عین حال جذاب  در  و  ترین  مهم  از  یکی 

های بین دو اثر  ادبیات داستانی بحث تطبیق یا به تعبیر بهتر شباهت 

داستانی است که دارای یک محتوا و مضمون هستند. اینکه میزان  

اقتباسات یک اثر جدید از یک اثر قدیم تا چه حد بوده و نویسنده  

و یا شاعر یک اثر تا چه حد وامدار نویسنده و شاعر پیش از خود  

است و اینکه تا چه حد ابتکار و تنوع در داستان سرایی او وجود  

تواند اثر جدید را از اثر قدیم ممتاز نماید. توجه بیش  ه میدارد ک 

نظیر  خاص  داستان  یک  به  متعدد  شاعران  و  نویسندگان  حدّ  از 
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تواند عرصه و مجال را برای آفریدن مضامین داستان سفر مرغان می

عطار  گرداند.  مشکل  و  تنگ  متأخر  نویسندگان  سوی  از  جدید 

نیشابوری و اثر او را باید در حکم یک استثناء بشمار آورد که این 

منطق   عطار،  از  پیش  آنکه  وجود  با  است.  کرده  نقض  را  قاعده 

نگاشت یا  و  سروده  مختلف  مضامین  با  متعددی  شده  الطیرهای  ه 

در  را  او  ذهن  عطار،  عرفانی  بینش  و  قرآنی  دانش  لکن  است؛ 

راستای خلق مضامین بکر و دست نخورده یاری رسانده است. به 

توان منطق الطیر او را اقتباس از رساله الطیر ابن ای که نمیگونه

ها میان دو اثر قطعی سینا دانست؛ هر چند وجود اشتراک و شباهت 

و انکار ناشدنی است. شاید بتوان احاطه و اشراف عطار در عرصه  

را در خلق    -که از پیشگامان این عرصه است- عرفان نظری و عملی

این مضامین بکر و امتیاز اثر او از اثر ابن سینا دخیل دانست. از  

جمله اشتراکات رساله الطیر و منطق الطیر در حوزه مقامات عرفانی  

و یک مانع سلوکی »حجاب« است که در هر  دو مقام طلب و قرب  

هایی که در حدّ دو اثر بصورت صریح و ضمنی است؛ لکن تفاوت

فاصل مقام »طلب و جستجوی« مرغان تا  مقام »قرب« به »پادشاه  

و سیمرغ« رخ داده و از زبان ابن سینا و عطار گزارش شده را بتوان  

ب مقامات عرفانی  در حوزه  اثر  دو  امتیازات  آورد.  در حکم  شمار 

مساله اصلی پژوهش حاضر تحلیل ماهیت اشتراکات و افتراقات  

رساله الطیر و منطق الطیر در حوزه مقامات عرفانی بوده است تا از  

الطیر   منطق  داستان  از  میزان  چه  که  گردد  مشخص  رهگذر  این 

حاصل اندیشه بکر عطار نیشابوری و چه میزان تکرار مضامین پیش 

های مربوط  ایت به اندیشه بکر عطار، برجستگیاز او بوده و با عن

 به توصیف مقامات مرغان از زبان او کاملاً هویدا و جلوه گر گردد.  

به داستان سفر    یو شاعران از چه منظر  سندگانیاز نو   کیهر    نکهیا

نگر از   ستهیمرغان  محققان  نزد  اند،  برجسته ساخته  را  آن  و  اند 

در  ییبالا  اریبس  ت یاهم که  چرا  است.  هر    چهیبرخوردار  ذهن 

خاص اوست که بر سراسر اثر    ی نیو شاعر ناظر به جهانب   سندهینو 

و منطق    نایابن س  ریرساله الط  میگفت  هک   یوجه  نیافکند. از امی  هیسا

  ی قیتطب  یپژوهش بررس  نیلذا در ا  ستند؛ین  یعطار هم مستثن  ریالط

س  یفلسف  ینی جهانب ب  نایابن  جهان  و    یعرفان  ی نیبا    افتن ی عطار 

  تیفلسفه و عرفان( از اهم   یعنی دو علم )=  ن یمشترک ا  یمرزها

ا  ییبالا است.  س  نکهیبرخوردار  فلسف  نایابن  نگاه  داستان    یبا  به 

عطار    ریلذا در منطق الط  ؛یو عطار با نگاه عرفان  ستهیمرغان نگر

عرفان  ریس مختلف  مقامات  و  منازل  با  دا  یمرغان  از    رهیکه  آنها 

نها  ت یبدا پ  ت یتا  است،  در    افتهی  یاستوار  وندیگسترده  است 

منازل متعدد و   نیاز ا  ینشان  نای ابن س  ریکه در رساله الط  یصورت

و    یفلسف  شهیآن که فهم اند  جهی . نتست یاز آن ن  یناشاستوار    وندیپ

ا  نایابن س  یعرفان غوامض  فهم  در  عطار  که س  نیو    ی ریداستان 

 و راهگشاست.    یدیکل  اری است بس یو ملکوت یالاه

 روش پژوهش

ای  بر منابع کتابخانه  ی و متک  یقیتطب-ی لیپژوهش حاضر تحل  روش

و   یمورد بررس ریدر منطق الط یبوده است. منازل و مقامات عرفان

هم  یواکاو سپس  و  گرفت  خواهد  در    نیقرار  مقامات  و  منازل 

  ل یو تحل   نییگردد و در آخر به تبمی  ی بررس  نا یابن س  ریرساله الط

در خصوص موضوع    لسوفیمشترکات و مفترقات دو شاعر و ف

 پرداخت.  میمذکور خواه

 پیشینه پژوهش

های عرفانی عطار خاصه مرغان منطق الطیر و رساله در باب اندیشه

هایی تحلیلی و تطبیقی صورت گرفته است  الطیر ابن سینا پژوهش

 پردازیم: که در ذیل به آنها می

( فر  در  ۱39۲مسعودی  منطق(  در  سلوک  مراحل  و   ریالط»موانع 

هستند   یمرغان نماد سالکان  :به این نتایج دست یافته است   ،عطار«

س قصد  ول   ریکه  دارند  سلوک  آنان   یو  حرکت  مانع  مشکلات 

دهد  های آنان پاسخ میشود. عطار با زبان هدهد به عذر و بهانهمی

کند و  غلبه بر مشکلات سفر مطرح می  یبرا  یهای مناسبو راه حل

  مرغ یکند تا به درگاه س می   یسلوک را ط  یهمراه آنان هفت واد

  در (  ۱394. صدرایی )(1)  را کشف کنند  شیخو   قت یبرسند و حق
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 هیبا تک  یمتون عرفان  نهیدر آ  مرغینقش جلوه س   لیو تحل  یبررس»

به این نتایج دست یافته است  ،  «مولانا  یعطار و مثنو   ریالطبر منطق

که این مرغ ابتدا در حیطةحماسه و سپس در حیطة عرفان ظاهر  

گردیده و در آثار منظوم شعرایی چون فردوسی، مولوی ، عطار ،  

با    کهی  طوره  بسعدی و حافظ نام و نشان آن قابل رویت است.  

جلوه  مرغ یس   یبررس شاهنامه  و    ی منیاهر  و   یزد یا  یهادر  آن 

آن مورد توجه قرار    یبُعد روحان  یبا تفحص در آثار عرفان  نیهمچن

  انی وحدت وجود و ذات مطلق را نما  ،یکه رموز جاودانگ  ردیگ یم

 «یگریمفهوم »د  ی»بررس( در  ۱398صالحی و بابایی)  .(2)  سازدیم

منطق در جهانبینی    ،عطار«  ریالطدر  که  یافتند  نتایج دست  این  به 

عرفانی، عالم نمودی از ذات باری تعالی است فلذا از منظر عرفا  

باور به وجود و تشخص »من« و »تو« مردود است. بر اساس اندیشه  

عرفا، من و منیتی نیست و آنچه سبب شده که انسان چنین باور  

.  (3)  های او به دنیای اطراف اوست موهومی داشته باشد، دلبستگی

یوسفی) و  امامی  مقاله(  ۱400اشرف    ی بررس»  ای تحت عنواندر 

بر آن«   یکلام یهاآموزه ریعطار و تأث ریالطمفهوم استغناء در منطق

به این نتایج دست یافتند که تا قبل از عطار، مفهوم استغنا به عنوان  

مقام تلقی نشده و عطار نخستین کسی است که این اصطلاح را  

یکی از مقامات سالکان الی الله دانسته است. منظور عطار از استغناء،  

نیازی  این بیغنی بودن خداوند است نه وصول بنده به مرتبة غنا؛  

  فعل سالک از    سرگردانیو    خویش  عاقبت از    ترسبه نتایجی چون  

 .(4)  انجامدریاضات و عبادات می  در حاشیه قرار گرفتن،  خداوند

دستمرد و  فرد  »۱400) فرزانه  عنوان  با  پژوهشی  در    ی بررس( 

نماد  یاسهیمقا عرفان  نیزبان  آثار  و    نای سابن  ریالط  ةرسال  یدر 

ابن  عطار  ریالطمنطق که زبان عطار و  یافتند  نتایج دست  این  به   »

سینا در منطق الطیر و رساله الطیر مبتنی بر نمادشناسی است البته  

فیلسوف   و  عارف  دو  سلیقه شخصی  از  کاشف  که  نماد وضعی 

می بوده مذکور  عمومی  هم  شده  استعمال  نمادهای  بعض  باشد، 

  ی عنوان »واکاو  باای  در مقاله   (۱40۱)و همکاران  یهواس.  (5)  است 

به این نتایج دست یافتند که    ،«یشابور یعطار ن  یهای عرفانشهیاند

متناقض نماهای متنوع، نگرش والای»مردن قبل از مردن«، حکایت  

مانند کردن ذات الاهی به  ،  بازگشت به حق  موضوعصنعان،    خیش

  موضوعات   جملگیوحدت وجود    ،اوذات    مبرّا دانستنو    چیزی

به وضوح    منظوم عطارهستند که در چهار اثر    ارزشمندی  یعرفان

ای تحت در مقاله  (۱40۲)و همکاران  یشمس.  (6)  شونددیده می

»واکاو الط  یعرفان  یعنوان  منطق  در  نفس  عطار    ریمعرفت 

، به این نتایج دست یافتند که عطار به عنوان یک عارف  «یشابورین

مسلمان، توجه فراوانی به نفس داشته است. معرفت نفس از این 

منظر اهمیت دارد که به عنوان پلی برای معرفت حق تعالی شناخته  

داند که به عنوان اکسیری  شود.وی انسان را چکیده دو عالم میمی

ارزشمند در نهاد او متبلور گشته است.به نظر او همه چیز در خود  

انسان است. در پژوهش فوق به رابطه معرفت نفس و معرفت رب  

از منظر عطار پرداخته شده است و حال آنکه در پژوهش حاضر  

بر چیستی مقام معرفت و عدم دستیابی به کنه آن که معروف حقیقی 

 .  (7)  ه است اکید شداست ت

 مبانی نظری 

 منازل و مقامات عرفانی در منطق الطیر

گستردگی مقامات و منازل   (8)حالات و مقامات در منطق الطیر  

خواجه عبدالله یا هزار و یک منزل روزبهان بقلی را ندارد و ترتیب  

منطقی هم در آن رعایت نشده است، ظاهرا به این دلیل که کتاب  

منطق الطیر عرفان تعلیمی بوده و نه کتابی راجع به منازل و مقامات.  

نهایت قرار  لذا شاهد هستیم که مقام اهل بدایت در کنار مقام اهل 

اند و  گرفته و مبتدی و منتهی هر دو متصف به یک مقام گشته 

ها مقام فاصله  حال آنکه بین هر یک از مقامات مبتدی و منتهی ده

هست. ضمن آنکه در منطق الطیر عطار حالات و مقامات در هم  

های  تنیده شده اند و قابل تفکیک نیستند در حالی که در سایر کتاب

مقامات   و  حالات  بین  مشخصی  مرز  اولیاء،  مقامات  به  مربوط 

کشیده شده است و این دو یکی دانسته نشده اند. عطار مجموعه 
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شود و به فقر  داند که از طلب شروع میمقامات را هفت مقام می

گردد. حال آنکه در سایر کتب معمول عرفا و صوفیه  و فنا ختم می

آخرین مقام منتهین وصول به مرتبه توحید است اما ظاهرا عطار  

گفته   به  احتمالا  و  داشته  تعمدی  فنا  و  فقر  مقام  آوردن  آخر  در 

 بعضی از صوفیان نظر داشته که فرموده اند: الفقر اذا تم فهو الله.  

برمی خوریم   ریمنطق الط  در بخش مقامات عرفانی به هفت وادی

از  که اند    - 5استغنا    -4معرفت    -3عشق    - ۲طلب    -۱  :عبارت 

فنا    -7  رتیح  -6  دیتوح و  این فقر  هدهد  رهبری  به  مرغان   .

 یابند.پیمایند تا نهایتا سی مرغ به بارگاه سیمرغ راه میها را میوادی

 تاریخچه رساله الطیورها

 رساله الطیر ابن سینا 

تاریخی، قدیم ترین متن موجود در حوزة   این رساله به حسب 

( در این رساله تصویری از  4۲8- 370سفر مرغان است. ابن سینا )

ای بر پای هاشان همسفرند  جماعتی مرغان عرضه کرده که با رشته

های دشوارگذر روانة شهر »حضرت ملک«  و پس از عبور از کوه

خواهند که رشته از پای ایشان باز کند. ملک  شوند و از او در میمی

گوید: آنکه خود این رشته بر پای شما بسته است هم او باید  می

آن را بگشاید. من کس نزد او خواهم فرستاد تا خود این رشته را 

گردند تا به او برسند و داستان  از پای شما بگشاید. مرغان باز می

نیه منسوب به  رسد.ابن سینا در قصیده عیدر همین جا به پایان می 

 . (9) او هم از پرندة روح و گرفتار شدن آن سخن گفته است 

 ( 520رساله الطیر احمد غزالی)درگذشته به سال 

دانشگاه   انتشارات  توسط  و  مجاهد  احمد  کوشش  به  رساله  این 

سال   در  غزالی،    ۱358تهران  احمد  فارسی  آثار  مجموعه  در 

پیدا شدن    ۲۱3-۲۲0صفحات   از  اما پس  است؛  به چاپ رسیده 

تاریخ   تبریزی،  مسعود  بن  محمد  ابوالمجد  خط  به  تبریز  سفینه 

اسلامی  قمری ، نسخه کتابخانه مجلس شورای    7۲۱-7۲3کتابت  

توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است. لحن این رساله  

آگنده از آیات قران است و غزّالی چنان که شیوه اوست، داستان 

 را به استشهادهای قرانی و شعری مزیّن ساخته است. 

 ( 516داستان مرغان به روایت ابوالرجاء چاچی)متوفی 

از احمد غزالی  چاچی در ماوراءالنهر می زیسته و چند سال قبل 

فوت نموده؛ پس باید او را در این راه مقدّم بر احمد غزّالی بدانیم. 

به این دلیل که او در مشرق ایران بزرگ در ناحیه چاچ )تاشکنت  

زیسته، منابع او در روایت داستان، بطور قطع با احمد امروز( می

غزّالی متفاوت بوده است. در پایان داستان روایت شده از چاچی  

شود که معنی داستان را  تمایزی آشکار در پیرنگ داستان دیده می

متحوّل نموده و آن را به فهم عرفانی »فنا« که مقصود عطار است  

 نزدیک تر کرده است. 

 مکتوبات عین القضات  

( همدانی  القضات  مکتوبات  49۲-5۲5عین  از  یکی  پایان  در   )

ای گذرا به لحظه وصول مرغان به سرای سیمرغ دارد  خویش اشاره

جوانمردا! مرغان چندین سال در طلب سیمرغ بودند،   :گویدو می

او رسیدند، سال به درگاه  بار میچون  بار  های بسیار  خواستند و 

نبود. و بعد اللتیا و التی، جواب ایشان دادند که »ان الله غنی عن  

العالمین« همه را نیست وقت کردند..»و کم اهلکنا قبلهم من قرنٍ«  

 . (10)« والسلام

کنند می  یرا سپر  یدر مجموع سه واد  نا،یابن س  ریمرغان رساله الط

  قتیسوم در حق  ی رسند که وادمی  شیتا به مطلوب و مقصود خو 

  ی اول واد  یمطلق سالک است. واد  دیو توح  نیناظر به مقام تمک

  ر یمرغان منطق الط  دنیتراش  حجاب و ظلمت و کدورت است. عذر

 یمخوف طلب همه ناش  یبر گام ننهادن در واد  یدر برابر هدهد مبن

هم ا  نیاز  حجاب  منتها  است؛  حجاب  مرغان،    نیمانع  از  دسته 

الط  ینفسان رساله  مرغان  حجاب  حجاب    یجسمان  ر،یو  است. 

لکن حجاب    ؛گرددمرتفع می  یمرغان به اندک کوشش  نیا  یجسمان

الط  شتریب منطق  در    ریمرغان  آنها  نهادن  قدم  مانع  متراکم است و 
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  ی حجاب، مرغان گام در واد  یبعد از واد    .رددگ طلب می  قیطر

 گردند.قرب و وصل داخل می  ینهند و در آخر به وادطلب می

 بحث و بررسی

 اشتراکات منطق الطیر و رساله الطیر 

 مانع سلوکی حجاب 

اند: برخ  یمرغان در واد فراست   یبه مقتضا  یحجاب دو دسته 

  نجات   ریتقد  ادانیاز دام ص  یو جهد واف  ریضم   تیباطن و نوران

  به   ی کنند و برخمی  ریو به بال همت در ساحت ملکوت س   افتهی

از جذبه ،    یو جهد عار  ریکدورت باطن و ظلمت ضم  یمقتضا

گشته و در زندان وحشت سکندر که معبر از    ریتقد  ادانیص  دیص

دسته از مرغان فاقد مقام و    نیشده اند؛ ا  یظلمت نفس است زندان

  قت یمرتبه همت اند و چشم آنها در آغاز سلوک قاصر از ادراک حق

دو    نیاز ا  نایکه ابن س  یریتصو   و کنه معرفت و غور محبت است. 

اسفل    یاعل  گاهیجا  یا یگو   یبخوب   ،کندگونه مرغان عرضه می و 

س عرصه  در  است.  ریآنها  سلوک  ص  و  دام  از  رها    ادان یمرغان 

ا به  گرد   نیموصوف  علو  ا  دهیوصف  حال خوش  دسته   نیاند. 

 شده است:   فیگونه توص  نیبند ا  مرغان رها، از زبان مرغان در

 میدیرا د  ی. جماعتمیستینگر  رونیبندها ب  نیا  انیدر م  یپس روز"

های  قفس نیکرده و از ا  رونیها از دام بخود، سرها و بال ارانیاز 

ای از  را پاره  یکیکردند و هر  می  دنیآمده و آهنگ پر  رونیتنگ ب

باز    دنی را از پر  شانیمانده که بدن ا  یها و بندها بر پاآن داهول 

 (11, 9) "را با آن بندها خوش بود. شانی داشت و انمی

تلخ و جانفرسا دارد و در    یاز اندوه  تیمرغان محبوس حکا  حال

 عت یاست که در حجاب طبع و طب  یحسب حال سالکان  قت یحق

  بی حال غر  نیا نا یمانده اند و از آن نتوانسته اند عبور کنند، ابن س

 :کندگونه گزارش می نیرا ا

دام   ادانی ص  یجماعت" و  آمدند  صحرا  دانهبه  و  بگستردند  ها ها 

کردند و در خاشاک پنهان    یها به پاها و مترسو داهول   دندیپاش

م من  و  می  انیشدند  مرغان  بدگله  را  ما    ر یصف  دندیآمدم. چون 

  ی جا  میستیزدند، چنان که ما را به گمان افکندند. بنگرخوش می

تهمت از صحرا    چی و ه  امدیراه ن  رشک د  چی . همیدید  ینزه و خوش

.  میدام افتاد  انی و در م  میبدان دامگاه نهاد  ینداشت. رو  ما را باز

تله   یهای ما بود و بندهاهای دام در حلقحلقه  میچون نگاه کرد

تا مگر از آن بلا نجات    میما بود. همه قصد حرکت کرد  یدر پا

را تن  ک بندها سخت تر شد.پس هلا میدیجنب  شی. هر چند بمیابی

مشغول  شیبه رنج خو  یکیو هر  میو بدان رنج تن درداد میبنهاد

تا   میآورد  لهی به جستن ح  ی.رومینداشت  گریکدی  یکه پروا  میشد

تا بر آن   میچند هم چنان بود  کی .میرا برهان  شیخو   لت یبه چه ح

بندها    نیو با ا   میرا فراموش کرد  شیو قاعده اول خو   میخو کرد

 ( 11, 9) ".میداد قفس تن در یو با تنگ  میدیارامیب

و وصول    ییدسته از پرندگان اسفل به رها   نیا  دالوصفیشوق زا

حق و  ستودن  قت یبه حق  هم  اسارت  اوج  شوق  یدر  که    یاست. 

از مرغان    شانیمنبعث از نور فطرت است. طلب استمداد کردن ا

باشد.  می  اءاللهیتوسل عوام الناس به اول  ادآوریو رها از دام،    یاعل

هر چه تمام تر از   یی بایبه ز  ریرساله الط  درشوق را    نیا  نایس  نیا

 : است  دهیکش ریاز مرغان در بند به تصو  یکیزبان 

آمدم   ادیاز خود    ش یخو   یکار خود و نس  یابتدا  دمیچون آن بد"

ص شد. خواستم و آنچه با او ساخته بودم و الف گرفته بر من منغّ

بم اندوه  از  بازگرد  ای  رمیکه  آن  جدا    شانیا  دنیاز  تن  از  جان 

و    دییمن آ  کی کردم که به نزد  ی را و زار  شانیدادم ا  یشود.آواز

  کی و با من در رنج شر  دیباش  لی جستن به راحت دل  لهی مرا در ح

ا دیکه کار من به جان رس  دیباش آمد    ادی  ادانی ص  ب یرا فر  شانی. 

و    میقد  یدادم به دوست  شانی. سوگند بردندیو از من برم  دندیبترس

بود. بدان سوگند شک از    افتهیکدورت بدو راه ن  چیکه ه  یصحبت

من.   ت از دل خود بر موافق  دندیند  یاستوار  چینرفت و ه  شانیدل ا

را    یعهدها ب   ادآوردمیگذشته  کردم.پ  یچارگ یو  من    شیعرضه 

که به چه وجه خلاص   شان یرا از حالت ا  شانیا  دمیآمدند. پرس

که  ق،یپس هم بدان طر دند؟یبندها چون آرم یایو با آن بقا افتندی
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خود کرده بودند، مرا معونت کردند تا گردن و بال خود   لهیح  شانیا

 ( 11, 9) "در قفس باز کردند. وکردم  رونیرا از دام ب

از سوال و جوابی که بین مرغان و هدهد در منطق الطیر رد و بدل 

از حقارت ذاتی و در  شود، میمی که مرغان نوعی  توان دریافت 

عین حال تعلق و شیفتگی به مقام و منصب و شیء خاصی در خود  

دیده اند،که همین حقارت و تعلق ، نوعی از حجاب را بین آنها  می

و سیمرغ ایجاد نموده است و هدهد در پی آن است که این حقارت  

ذاتی را به فقر حقیقی که مطلوب سالکان الی الله است ارتقا داده  

و با وصول مرغان به فقر آنان را از چنبره تعلقات دنیوی که دست  

ه بندشان کشیده، بیرون آورد.بخشی از این  و پا گیر آنها شده و ب

در ذهن مخاطب    سوال و جواب در اینجا برای ترسیم بهتر این فضا

 گردد: ذکر می

 ما همــه مشتی ضعیف و ناتوان 

 بی پر و بـــی بال، نه تــن نه توان 

 کی رسیـم اخر به سیمرغ رفیع 

 گر رســد از مـــا کسی، باشد بدیع 

 نسبت ما چیــست با او بازگوی 

 زان که نتوان شد، به عمَیا، رازجوی 

 گر میــان مــا و او نسبت بُدی 

 هـر یکی را سویِ او رغبت بـــدی 

 او سلیمان است و ما موری گدا 

 در نگـــر کـــو از کجـا ما از کجـا 

 کـرده مــوری را میان چاه بند 

 کـی رســد در گَـــردِ سیمرغ بلند 

 ( ۲80 :۱398)عطار، 

دهد که داعیه شوق به وصول را در و هدهد جوابی به مرغان می

 گشاید: می انگیزد و پر پروازِ آنان رامرغان بر می

 تو بدان کـــانگه که سیمرغ از نقاب

 آشــکــارا کــرد رخ چــون آفــتاب  

 صد هزاران سایـــه بر خاک اوفکند

 پــس نـظر بـر ســایه پاک اوفــکند 

 سایـــة خــود کــــرد بر عالم نثار

 گشت چنــدین مـــرغ هر دم آشکار  

 صــورتِ مــرغان عــالم سر به سر

 ای بــی خبر سایه اوست ایــن بدان 

 این بدان چون این بدانستی نخست 

 سویِ ان حضرت نسََب کردی درست 

 ( ۲8۱)همان: 

هدهد و قدم  و عطار نهایتا جواب نهایی مرغان مبنی بر تایید سخن  

 : کندنهادن در سلوک را ذکر می

 چون همه مرغان شنودند این سخن

 نیک پی بــردند اســرار کهــن  

 جمـله با سیــمرغ نســـبت یافتند

 لاجرم در سیــر رغبــت یافتند  

 زین سخن یکســـر به ره باز آمدند

 جمله هــم درد و هم اواز امدند  

 زو بپــرسیدند کــای اســـتاد کار

 چون دهیم اخر درین ره دادِ کار  

 ( ۲84)همان: 

 مقام طلب

همراه  پس و  قفس  از  اسفل  مرغان  خروج  مرغان    یاز  با  آنها 

  ن یگردد. اطلب تازه آغاز می  ی( گام نهادن در واد ی)=ملکوتیاعل

را    ریطلب منطق الط  یمخوف و سهمناک همان اوصاف واد  یواد

وادی طلب از نظر عطار وادی رنج و بلاست.لازمه تکمیل  دارد.  

این مقام ریاضت و مجاهده سالک با تن و نفس و درگذشتن از  

باشد. آتش گشتن ملُک و ملِک که معبّر از تعلقات دنیوی هستند می

ای است که  و در آتش رفتن است. در اینجا سالک به سان پروانه

زند و پر و بال انانیّت خویش خود را از شوق وصال یار در آتش می
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سوزاند تا تجلیات الاهیت در وجودش بروز و ظهور یابد؛  را می

 :گویدلذا عطار می

  چــون فــرو آیـــی به وادی طلب 

 پیشت آید هر زمانی صد تعب 

  صــد بلا در هـر نفـــس اینجا بود

 طوطی گردون مگس اینجا بود 

  هاجـــد و جهد اینجات باید سال

 زانک اینجا قلب گردد حال ها 

 مــیان خـــونت بــاید آمــدندر 

 وز هــمه بیـرونت بــاید آمدن  

  کفر و لعنت گر به هم پیش آیدش

 در پــذیرد تا دری بگشایدش

 ( ۱398:38۱،)عطّار 

و بال   پرّهشت کوه است،    یکه دارا  یواد  نیمرغان در آسمان ا

رسند و پس از مشاهده  کنند، تا به کوه هفتم میمی  ر یو س  ندی گشامی

  ح یمفرط ترج  یکوه و لذات و نعمات فراخ آن، به واسطه خستگ

و سپس عازم کوه هشتم و بارگاه حضرت    ندیاسا یب  یدهند اندک می

ابن    ریاز پرندگان رساله الط  یکی از زبان    ریس  نیپادشاه گردند. ا

 شود: می ت یگونه روا   نیا نایس

بسپس    " بگذشت  میبرداشت  اریرنج  کوه  بر شش  هفتم    میتا  به  و 

 دن یاست که طاقت پر ش یگفتند که وقت آسا یپس بعض میدیرس

و    میدراز آمد  یو مسافت  میدورافتاد  ادانیو از دشمنان و ص  میندار

 مییفزایرنج ب  نیساعت ما را به مقصود رساند و اگر بر ا  کی  شیآسا

شو  ا  م،یهلاک  بر  فر  نیپس  آراسته  بوستان  م، یآمد  ودکوه  های 

دار و    وهی های خوبش و درختان مو کوشک  کو ین  یو بناها  میدید

او عقل از   ییبایبستد و زمی  دهی او د  میهای روان چنان که نعآب

   (9) "کرد.تن جدا می

 
در رساله قشیریه خبری از مقام فنا نیست، و قشیری تنها به تبیین مقام فقر    -  ۱

 از منظر عرفای متقدم پرداخته است. 

 مقام قرب و وصول 

و   بقر  یآغاز واد  قت یهفتم در حق  یواد  ایوصول به کوه هشتم  

قرب و    نیکه ا   رست یو منطق الط  نایابن س  ریوصل در رساله الط

  مرغ یمرغان در س   فنا و محو   اتیعطار در ه  ریوصل در منطق الط

 گردد.  ظاهر می

در کتب متصوفه پیش از عطار که راجع به مقامات و منازل عرفانی  

 ۱قشیریه نگاشته شده نظیر: منازل السائرین خواجه عبدالله و رسالة 

اللُّمَع فی التصوف و عوارف   (13)  ۲و کشف المحجوب  (12) و 

المعارف سهروردی، فقر و فنا دو مقام مجزّا شمرده شده اند؛ لکن  

عطّار آنها را به اعتبار فقیر بودن سی مرغ در برابر غنای سیمرغ با  

فنا مقرون کرده است، تا به خوبی جنبة خلقی و حدوث پرندگان 

د. پس فقر و را که معبّر از اصناف سالکان هستند به تصویر بکش

از مقام فقر   نیستند و سالکی هم که برخوردار  فنا در یک درجه 

مقام فناست در حالات یکسان   از  که برخوردار  با سالکی  است، 

نیست. عطار در اینجا به عوارض و آثاری که این دو مقام بر دل و 

کند و در اینجا از تمثیل دریا و  گذارند اشاره میجان سالکان می

 گوید:برد و میخورشید برای ذات حق بهره می

  تو  دیــ ـجــاو هیصـــد هـزاران ســـا

 تــو دیخــورش   ــکی ز  ینیگم شــده ب 

   یچون به جنبــش کرد را  یکل بحر

 یمانـــد بجا یها بر بحــر کـ ـنقــش 

  و بس است یدو عالم نقش آن در هر

 سوداست و بس نیا ست ین دیهر که گو 

 ( 4۱3: ۱398عطار، )

جوهر و بطن این فقر و فنا کماکان درد است و اگر درد را از این  

از دست می ماهیتش  بکشیم، خاصیت و  بیرون  فنا  رود و  فقر و 

هجویری فنا را با بقا و نه فقر مقرون ساخته و آن را پله فرودین بقا دانسته   - ۲

 است. 
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کند و باید بدایات را  سالک از پلة فرازین به پلّة فرودین سقوط می

 از سر بگیرد: 

در   سالــکان پـــخــته و مــردان مرد رفتند  فرو  چــون 

 درد دانیم

قدم را کس    گریلاجرم د  پس چه بود نیشدن اول قدم ز گم

 نبــود 

اگر مردم  ر یگ  ی تو جماد  همـه در گــام اول گم شدند چون

 شدند 

 ( 4۱4)همان: 

و آنان به مطلوب و    دهیمرغان به انتها رس   ریس  گر ید  یواد  نیدر ا

در   مشاهده و محو  ایمقصود خود که همانا مشاهده حضرت ملک  

گرد  ،است   مرغیس تعب  دهینائل  به  در   گرید  ریاند.  ملک  حضرت 

الط س  ریرساله  الط  نایابن  منطق  تحول    ریدر  بار    معناییعطار  با 

 شده است.  مرغیبه س  لیو تبد افتهی یعرفان

آن حجابی که در آغاز سیر و سلوک مرغان بوده و دست و پاگیر  

ایشان، بر سرِ کوه هشتم که منزلگاه حضرت ملک است هم هست؛  

منتها این حجاب از نوع حجاب مرغان نیست و حجابی است که  

توان آن را حجاب غیرت یا حجاب عزت نامید ، حجابی که  می

گذارد اغیار داخل حریم سلطان گردند و آنها را قهر و تار و  نمی

های  ها و کوهسازد، از انجا که مرغان رساله الطیر که وادیمار می

پیاپی را پشت سر گذاشته اند، نه اغیار که آشنای حضرت اند، اذن 

برداشته میورود می این حجاب  منتها مسأله اصلی  یابند و  شود؛ 

نیز   اینجا  بوده  پابندشان  که  مرغان  حجاب  آن  که  اینجاست 

سازد. به تعبیر سازد و آنها را از بساط قرب دور میمنگیرشان میدا

دیگر از طرف سلطان حجاب و مانعی برای وصول و قرب نیست،  

ولی حجاب و پابندی که از جانب مرغان است، آنها را از بساط 

شوند از سلطان درخواست کنند  سازد؛ لذا مجبور میقرب دور می

انوار این حجاب در  تا مستغرق  بردارد،  پایشان  از دست و  را  ها 

شود: همان کسی که دست و  گردند؛ اماّ سلطان به مرغان متذکر می

فرستد تا  پای آنها را بسته قادر به بازکردن آن است و مأموری می

این مهم را به انجام رساند و مرغان هم متعاقب امر سلطان از بارگاه  

مانند. البته اینکه  گردند و از قرب علی الدوام محروم می او بر می

از دست سلطان کاری ساخته نبوده و مرغان را به صیادان حواله 

داده است محلّ تأملّ و اشکال است و رفع این اشکال این گونه 

است که سلطان ترجیح داده امور از طریق علل و اسباب پیش رود  

 (11, 9) و متوسل به خرق عادت و کرامت نشده است 

در منطق الطیر عطار برخلاف رساله الطیر ابن سینا ، مرغان موفق  

 گردند  به مشاهده و رؤیت سیمرغ می

 

 آفـــتاب قربت از پیــشان بتــافت 

 جمله را از پــرتو آن جـــان بتافت  

 هم ز عکس روی سیــمرغ جهان 

 چــهره سیـــمرغ دیــدند آن زمان 

 چون نگه کردند آن سی مرغ زود 

 بی شک این سیمرغ آن سیمرغ بود 

 ( 4۲6 :۱398)عطار، 

برای   سرگشتگی رااین مشاهده برای انها عوارضی چون حیرت و 

در نمی که  دارد، چرا  دنبال  به  از  مرغان  را  توانند سیمرغ حقیقی 

سیمرغ شبه حقیقی که خودشان هستند تشخیص دهند لذا به گفته  

 :عطار

 در تحیّر جــملــه سرگردان شدند، 

 ندانستند ایــن، تا آن شــدند می 

 خـــویش را دیـدند سیمرغ تـــمام

 بود خـود سیــمرغ ســی مرغِ مدام  

 نگاه  چون سـوی سیمرغ کردندی

 بود آن سیمرغ، این کـــاین جایگاه  

 ور به سوی خـویش کـردندی نظر

 بود این ســی مــرغ ایشان، آن دگر  
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 ور نظر در هر دو کــردندی به هم

 هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم 

 بود این یک آن و آن یک بود این 

 در همـــــه عالم کســـی نشنـود این 

 آن همــه غـــرق تحــیّر مانـــدند

ّـر مـــاندند   بــی تفـــــکّر در تفکـــ

 ( 4۲6)همان: 

این حیرت در حدّ فاصل مقام قربت و مقام محو قرار دارد و چون  

شوند ، سلوکشان  مرغان در ذات خورشید صفتِ سیمرغ محو می

رسد و  رسد و نقطه طلب به نقطه فنا میبه کمال نهایی خود می

گردد، در اینجاست که سی مرغ  دایرة منازل و مقامات تکمیل می

شوند که سیر و طیرشان همه از ناحیه سیمرغ و به قدرت متوجه می

سیمرغ بوده و آنها فقط مجری اوامر او بوده اند، پس انچه که سیر  

رساند، محو شدن در جمال سیمرغ است که  آنها را به سرانجام می

 گردد: با تصرّف سیمرغ بر روان سی مرغان این اتفاق عملی می

 این همه وادی که از پس کرده اید

 وین همه مردی که هر کس کرده اید 

 رفتــه ایدجملــه در افــعال ما می

 وادی ذات و صفــت را خــفـــته اید 

 چون شما سیمرغ حـیران مانده اید

 بی دل و بی صبر و بی جان مانده اید 

 ما بــه سیــمرغی بسـی اولی تریم

 زان کـــه سـیمرغ حــقیقی گوهریم 

 محو ما گــردید در صد عزّ و ناز 

 تا بــه ما در، خـــویش را یـــابید باز 

 محــو او گشـتند آخــــر بر دوام

 سایه در خـــورشید گم شد والسلام  

 (  4۲7)همان: 

 مقام استغنا

اشتراکات منطق الطیر و رساله الطیر در حوزه مقامات  یکی دیگر از  

عرفانی، بحث استغنای حضرت ملک و سیمرغ از مرغانی است که  

های مخوف سلوک را پشت سر  عازم کوه و بیابان شده اند و وادی

گذاشته اند. مرغان سرتاسر غرق نیازند و سیمرغ و ملک غرق در 

بارگاه   به  وصول  برای  که  مشقتی  همه  این  رغم  علی  فلذا  ناز؛ 

نهند و منتظر و  معشوق کشیده اند، هیچ منّتی بر سرِ معشوق نمی

ای از ناحیه ایشان هستند، تا حجاب مترصّد لَمعه و لَمحه و نفحه 

بین ایشان و معشوق مرتفع گردد و به وصال و اتّصال حقیقی نائل 

که   است  تعالی  باری  ذات  غنای  مقام  همان  استغنا،  مقام  گردند. 

غ نماد و الگوی تام آن است. آنچه با این استغنا پیوند و قرابت سیمر

تنگاتنگ و نزدیکی دارد و در حقیقت جنبة عملی و فعلیت غایی  

آن است ، قدرت لایزال الاهی است که موجودات را از کتمِ عدم 

می  عدم  کتمِ  به  وجود  از  و  آورده  وجود  از به  یک  هیچ  و  برد 

موجودات را توان دفع تقدیر و قدرت او نیست و همگان در برابر  

او سر تسلیم فرود آورده اند و این تسلیم موجودات کُرهی است؛  

لذا ارادة عارف را   ولی تسلیم عارف، طوعی و تؤام با رضاست؛ 

نفوذ می کائنات  مادة جمیع  در  که  دانست  الاهی  ارادة  عینِ  توان 

ید. عطار نماکند و سرّ یوم تبدل الارض غیر الارض را تفسیر می می

  :دارددر این مقام ازین حقایق پرده بر می

  ود  ـنا ب  ـغ ـاسـت  یواد ـــنید از ـبـــع

 ود  ـب  ینـو نــه مــع  یه درو دعــو  ـن 

  ی صرصر یازی ن ـیجــهد از ب یم

 یور  ـدم کش کیزند بر هـم به می 

  تباه  یجزو و کل،کل نجایشد ا گر

 برگ کاه کی نیزم یکم شد از رو

 ( 397: ۱398عطار، )

در رساله الطیر این ناز که توأم با قهر حضرت ملک است، به ارجاع  

انجامد؛ اماّ در مرغان به نفس خویش و دوریشان از مبدأ قرب می 

کشاند و نَفس منطق الطیر این ناز، مرغان را به کامِ فنا و نیستی می



 1405، سال ه اولرم، شمارچهازبان و ادبیات فارسی، دوره  گنجینهنشریه 

~ 12 ~ 

 

ایشان می از  را  آنها  آنها  قلب  و  بر صدر  آن  بجای  و حق  ستاند 

 نشیند:می

 گر شد اینجا جزو و کل، کُلّی تباه 

 کم شد از روی زمین یک برگ کاه  

  گر به یک ره گشت این نُه طشت گم

 ای در هشت دریا گشت گم قطره

 ( 397-398)همان: 

 افتراقات منطق الطیر با رساله الطیر 

 نوع حجاب 

 اهمیت  با حال عین در و پیچیدههای مقوله  از یکی حجاب، مقولة

عرفا، که است  عرفانی  اندیشة با و نفس حکایت  بر بنا اکثر 

 :بیان نموده اند آن دربارة مختلفی  اقوال و آرا خود، آفرینشی

 حجاب، در مورد بحث  مخصوصاً و عرفانیهای  بحث  که »چرا

 چنان و است  شناختی روان مسائل و ههای روانی پدید به مربوط

 روان آکادمیک مراکزگسترش   با  امروزه حتی شودمی  مشاهده که

 چندانی نظر اتفاق روانی مسائل وها  پدیده مورد در هنوز پژوهی

 (۱03 :۱383وجود ندارد.« )مشرف، 

حجاب در اصطلاح، مانع میان عاشق و معشوق، و نیز انطباع صور  

در دل را گویند که مانع قبول تجلّی حقایق است. مانع و اسباب  

تجلیات حق و انسان چیزهایی است که  پوشیدگی میان فیوضات و  

نداشته   مناسبت  با وی مسابهت و  و  بوده  نفس  با گوهر  مخالف 

 (14) باشد

 در دایرة عروج و سلوک  و  سیر مانع را درونیهای  حجاب عرفا،

 از عموماً عرفانی، »متون  در که روست  همین از دانند؛می  کمال

 راه که کنندمی  بحث  موانعی برای عام اسم یک عنوان به حجاب

می  را خدا به رسیدن  حجاب خداست،غیر   چه هر ...کنندسد 

 کهای  پرده یا را الهی وجه را؛ حجاب یا داریم را خدا یا ما .است 

 نهایتش بی اسمای از یکی یا را مطلق حقیقت  کند؛می  را پنهان  وجه

 ادراکات تمام و کنیممی  ادراک  ما که هر چیزی تر، دقیق بیان به .را

 کههایی  تمام کشف خدا، از ما علم شامل این و اند؛ حجاب ما

  است،  شده وحی انبیا به آنچه  تمام و کندمی  عطا سالکان به خدا

 (15)شود.« می

حجاب مرغان در رساله الطیر حجابی جسمانی است و سلطان قادر  

به گشودن آن نیست؛ در حالی که حجاب مرغان در منطق الطیر،  

حجابی روحانی است که جمعیت مرغان و رسیدنشان به عدد سی  

مرتفع می را  کردن حجاب،  این حجاب  مرتفع  بحث  در  گرداند. 

این راهبر در   پیر و مراد و مرشد و راهبر ضروری است.  وجود 

گردد که از طرفی با سلیمان منطق الطیر در هیأت هدهدی ظاهر می

با   طرفی  از  و  است  ارتباط  در  است  الاهی  تامّ  قدرت  مظهر  که 

 ، عقل مجرّد و فیض مقدس (16) سیمرغ که رمز و نمادی از روح 

است که این فیض معبّر از تجلیات صفاتی و اسمایی حق    (16)

های مرغان  تعالی است. بر اساس آنچه در منطق الطیر آمده حجاب 

گردد و نوعی از وصل و  پس از وصول به بارگاه سیمرغ مرتفع می

می آنها دست  به  میاتصال  که  و  دهد  ریاضت  نتیجه  را  آن  توان 

در  دانست.  در مسیر سلوک و هم عنایت سیمرغ  آنها  مجاهدت 

حالی که مرغان رساله الطیر ابن سینا از وجود این مرشد و راهبر  

محروم اند و چون بدون اذن و اجازه قدم در وادی سلوک نهاده  

اند، پس از وصول به بارگاه سلطان، بدون آنکه به او واصل گردند 

مقام نخستین خود که همان ظلمات و کدورات دنیویه و طبعیه به  

 گردند. بوده است، باز می

 علّت حجاب

شدن   استوار  و  سینا  ابن  الطیر  رساله  مرغان  حجاب  سبب  آنچه 

میحلقه آنها  اندام  بر  دام  برای  های  آنها  و حرص  طمع   ، گردد 

دستیابی به لذت و تن آسانی است. ابن سینا سبب گرفتاری مرغان  

»جماعتی از صیادان به صحرا آمدند    :کندرا این چنین گزارش می

ها به پای  ها و مَترَسها بپاشیدند و داهولها بگستردند و دانهو دام

آمدم.  کردند و در خاشاک پنهان شدند و من میان گلة مرغان می

زدند چنان که ما را به گمان چون ما را بدیدند صفیر خوش می
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افکندند. بنگریستیم جای نَزِه و خوشی دیدیم. هیچ شک در راه  می

نیامد و هیچ تهمت از صحرا ما را باز نداشت. روی بدان دامگاه  

های دام در  نهادیم و در میان دام افتادیم. چون نگاه کردیم حلقه

های ما بود و بندهای تله در پای ما بود. همه قصد حرکت  حلق

کردیم تا مگر از ان بلا نجات یابیم. هر چند بیش جنبیدیم بندها  

 ( 11, 9)سخت تر شد.« 

علت گرفتار شدن مرغان منطق الطیر در حجاب و هم عافیت طلبی  

ها  و راحت گزینی است؛ منتها عافیت اینها در حقیقت از قناعت آن

شود و حاضر نیستند از این  به مقامی که در ان ساکن اند ناشی می

مقام به مقامی بالاتر که توام با خطرات جسمی و روحی است ،  

نقل مکان کنند . لذا وقتی هدهد دلیل هر یک از مرغان در عدم  

می جویا  را  سیمرغ  به  رسیدن  برای  او  با  عذر  همراهی  شود، 

شنود که کاشف از توقف انها در همین مواقف  هایی را میتراشی

 باشد.سلوک می

در بخش بعدی یعنی متعلقات حجاب به تفصیل ازین عذرتراشی  

 مرغان منطق الطیر سخن گفته ایم. 

 متعلّقات حجاب

اند که سالک    قت ینماد راهزنان طر  رساله الطیر ابن سینا در    ادانیص

عطار   ر یدر منطق الط  ، دارندمی  را از وصول به مقصد و مقصود باز

پرنده راهزنهر  دلبستگ  یای  و  تعلق  و  دارد  به    یجداگانه  او 

اش مح  اءیاشخاص،  برا  رامون یپ  طیو  است.  او گشته  راهزن    ی او 

خورد. راهزن  را می  شاست که دائم غصه ا  یآب  ماریمثال راهزن بوت

که    است یاز دن  یقفس نماد  نیباز، ساعد سلطان است و ... همچن

است و قاعده اول عبارت از منور بودن    عت یمتشکل از طبع و طب

 آن را پوشانده است.   عتیبه نور فطرت که ظلمت طبع و طب  ریضم

 راهزن بلبل

شود، عشق او به گل و  آنچه مانع وصول بلبل به بارگاه سیمرغ می

هدهد   جواب  در  لذا  اوست؛  او  با  مصاحبت  به  اش  شیفتگی 

 گوید: می

 من چنان در عـشق گل مــستغرقم

 کز وجود خــویش محـــو مطلقم 

 در سرم از عشق گل سودا بس است 

 زان که مطلوبم گل رعنا بس است  

 طاقـــت سیــمرغ نـــارد بـــلبلی

 بلبلی را بـــس بود عشـــق گلی 

 ( ۲66:  ۱398)عطار، 

 طوطی راهزن 

طوطی که خضر مرغان است به دنبال آب زندگی است و همین  

طلب محال او را محجوب از سیمرغ ساخته است؛ لذا وی با لحنی  

 گوید :می  -هدهد-نومیدانه خطاب به هادی مرغان

 من در این زندان آهن مانده باز

 ز آرزوی آب خـضـرم در گــداز 

 خـضر مـرغانم ازآنم سـبزپوش 

 بو که دانم کردن آبِ خضر نوش 

 مـن نیـارم در بر سـیمرغ تاب 

 بس بود از چشمه خضرم یک آب

 ( ۲68)همان: 

 راهزن طاووس 

آن رانده شده و همین طلب  از  طاووس در پی بهشتی است که 

محجوب   او  تجلیات  و  آفرین  بهشت  به  از وصول  را  او  بهشت 

 گوید: ساخته است؛ لذا در مقام عذرخواهی به هدهد می 

 مردم که در سلطان رسم من نه آن 

 بس بود اینم که در دروان رسم 

 کی بـود سیـمـرغ را پـروای مـن؟

 بس بود فردوس عالی جای من 

 من نـدارم در جـهان کـاری دگـر 

 تا بهـشتم ره دهـد بـاری دگر 

 ( ۲69)همان: 
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 راهزن بط

بط شیفته آب و پاکی جسمانی است و در این کار این قدر وسواس  

از  دلیل  همین  به  و  است  رسیده  مرز جنون  به  که  داده  به خرج 

تحصیل پاکی و طهارت روحانی، محجوب و محروم مانده است.  

های پایین اشاره  او در جواب هدهد به سطح پرواز خود در افق

 ها فاصله دارد : دارد که با افق سیمرغ فرسنگ

 مـن ره وادی کـجـا تانم برید

 زانکه با سیمـرغ نتـوانم پـرید  

 ای آبش تمام آن که باشد قلُه

 کی تواند یافت از سیمرغ کام؟ 

 (  ۲70:  ۱398)عطار، 

 راهزن کبک

کبک به دنبال گوهر ظاهری است و به همین دلیل از گوهر باطنی  

که عشق به سیمرغ ازلی است محروم و محجوب گشته است. لذا 

 گوید : در جواب هدهد می

 چون ره سیمـرغ راه مشکل است

 سنگ گوهر در گلِ استپای من در  

 من به سیمرغ قوی دل کی رسم 

 دسـت بر سر، پای در گِل کـی رسم 

 همچو آتش بر نتـابم سر ز سنگ 

 یا بمـیـرم یـا گـهـر آرم بـه چــنگ  

 ( ۲7۲)همان: 

 راهزن هما 

هما مغرور به پرّ خویش است که بر بازوی هر که نشیند به شاهی  

رسد و خود را به استخوانی قانع ساخته تا علی الظاهر خود را اهل  

ریاضت و مقامات عالی نشان دهد، ولی بین خود و سلطان حقیقی 

فاصله می این  که سیمرغ است، بسیار فرق و  بیند و مایل نیست 

 گوید : ها را از میان بردارد؛ لذا به هدهد می فاصله

 نفس را چون استخوان دادم مدام

 جان من زان یافت این عالی مقام 

 شـه خـیزد ز ظلّ پـــرّ او آن که 

 چـون تـوان پیچـید سر از فـرّ او  

 جمـله را در پـرّ او بایـد نشـست

 ای آیـد به دسـتتا ز ظلّش ذرهّ 

 کی شود سیمرغ سرکش یار مـن 

 بـس بـود خسـرونشـانی کارِ من  

 ( ۲73)همان:

 گیرینتیجه 

های سلوک مرغان رساله الطیر ابن سینا و منطق الطیر عطار شباهت 

نیشابوری را باید در همراهی مرغان دو اثر در یک مانع عرفانی و  

و   همان حجاب جسمانی  عرفانی  مانع  دانست.  عرفانی  مقام  سه 

دایره که  عرفانی  مقامات  و  است  تا  روحانی  ابتدا  وسعت  به  ای 

انتهای سلوک دارد، شامل سه مقام طلب، قرب و وصول)=فقر و  

فنای منطق الطیر( و استغنای)=حضرت ملک و سیمرغ از مرغان و  

باشد. مرغان در هر دو اثر به مدد الهام  ارادت و عشق ایشان( می

باطنی خویش به آزادی از بند اسارت یا به ارشاد و هدایت هدهد 

گردند و در این راه طالب وصول به حضرت ملک و سیمرغ می

پا نمیسر   باز  از  از سفر  به مطلوب حقیقی  تا رسیدن  شناسند و 

های هشت  ایستند. عذر نتراشیدن مرغان در طی سفر از کوهنمی

در کوه هفتم وجه امتیاز مرغان ابن  آنها  گانه الاّ استراحت موقت  

آنها  سینا بر مرغان عطار است و این امر کاشف از شوق و همت  

جهت وصول به حقیقت است، همین شوق و همّت را به شدت و  

بینیم. استغنای حضرت ملک  ضعف در مرغان منطق الطیر هم می

در رساله الطیر اقتضای بازگشت مرغان به نفس خویش و دوری 

آنها از وصال را به همراه دارد و استغنای سیمرغ اقتضای محو و  

 فنای مرغان در ذات سیمرغ.  

های سلوک مرغان در رساله الطیر و منطق الطیر را باید از تفاوت

منظر دو حیطة حجاب عرفانی و مقام طلب و اقتضائات آن مورد  
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تحلیل و بررسی قرار داد. در بحث حجاب عرفانی که در حقیقت  

گردد، باید اذعان  مانع سیر و سلوک سالک و توقف او در منازل می

نمود که حجاب عرفانی در دو اثر مذکور متشکل از دو مولفه نوع 

باشد که خود متعلقات حجاب هم بطور حجاب و متعلقات آن می 

کلی متمرکز بر راهزنان سلوک)=صیادان( است که این راهزنان در 

رساله الطیر اشخاص انسانی هستند که دام و دانه گسترده و پاشیده 

و خود را از مرغان پنهان کرده و با تقلید صدای مرغان مرغان را  

بند می الطیر در    کنند.اسیر و در  متعلقات حجاب در منطق  ولی 

به سیمر  مرغان  از  دنیایی و عقلایی هر یک  نگرش  غ و  حقیقت 

وصول به بارگاه اوست. اما فرق دیگر آن است که حجاب مرغان 

رساله الطیر جسمی و قابل مشاهده و حجاب مرغان منطق الطیر  

نیست. قابل مشاهده  های مرغان  حجاب  ذهنی و روحی است و 

عدم   ایآنها از وصول    یو افکار خاص آنها و تلق  دیعقا  انگریعطار ب

 ریهای مرغان رساله الطاست، اما حجاب  مرغیوصول به بارگاه س

در سرِ   قت یو راهزنان طر ادانیای است که صلهی و ح ری تزو انگریب

 کرده اند و آنها هم لاجرم به دام افتاده اند. هیراه آنها تعب

نقش هدهد به عنوان راهنما و مرشد در سیر مرغان منطق الطیر  

در رساله  آنکه  اثر است؛ و حال  این  مرغان  بیانگر جنبه سلوکی 

شود و خود مرغان پس الطیر ابن سینا راهنما و مرشدی دیده نمی 

از اوج گرفتن از دام اسارت به فکر پرواز به جانب حضرت ملک  

افتند که این امر بیانگر جنبه مجذوبی مرغان این اثر است.طبعاً  می

نتیجه جذبه مرغان رساله   با  الطیر هم  نتیجه سلوک مرغان منطق 

گردد، مرغان منطق الطیر در جمال سیمرغ محو  الطیر متفاوت می

رسند؛ اما مرغان رساله  گردند و به نوعی از اتحاد و وحدت میمی

نخستین خود که  مانند و به جایگاه  الطیر از قرب به پادشاه باز می

گردند تا همان کس که دام را بر پایِ انها  اسیر شده بودند باز می

 نهاده، دام را از پایشان برگیرد.   

همچنین تفاوت کلی در بن مایه دو اثر مشهود است چرا که بر  

های سلوک هفت است و سی  اساس تصریح عطار نیشابوری، وادی

فانی   در سیمرغ  وادی  هفت  این  نهادن  پشت سر  از  پس  مرغان 

های رساله الطیر ابن سینا بر اساس بن مایه و  گردند. اما وادیمی

باشد، البته قربی  پیرنگ داستان سه وادی حجاب، طلب و قرب می

 که پایدار نیست. 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.
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 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
This study undertakes a comparative–

analytical examination of the mystical stations 

(maqāmāt) and stages (manāzil) articulated in 

Ibn Sina’s Risālat al-Ṭayr and Attar of 

Nishapur’s Manṭiq al-Ṭayr, two foundational 

texts in the Persian–Islamic intellectual 

tradition that employ the allegory of birds’ 

journey toward a transcendent sovereign as a 

symbolic representation of spiritual wayfaring. 

Within Sufi discourse, maqāmāt are 

understood as acquired, relatively stable 

spiritual attainments reached through 

disciplined effort, in contrast to transient 

mystical states (aḥwāl). The article situates 

both works within the broader genealogy of 

bird-journey narratives in Persian prose and 

poetry, emphasizing that while Ibn Sina 

provides the earliest extant philosophical–

allegorical formulation of this motif, Attar 

transforms it into a comprehensive mystical 

epic grounded in experiential Sufism. Prior 

scholarship has variously explored symbolic 

language, the figure of the Simurgh, and 

specific stations such as seeking, self-
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sufficiency, or annihilation in Attar, as well as 

philosophical symbolism in Ibn Sina; however, 

a focused, station-by-station comparative 

analysis remains underdeveloped. Drawing on 

earlier analytical and comparative studies (1-

7), the present research frames its inquiry 

around the question of how shared stations—

such as seeking, proximity, and self-

sufficiency—and shared obstacles—most 

notably the veil (ḥijāb)—are differently 

conceptualized and narratively resolved in the 

two texts, reflecting the philosophical 

worldview of Ibn Sina and the mystical 

worldview of Attar. 

Methodologically, the study employs a 

descriptive–analytical and comparative 

approach grounded in library-based research. 

First, the stations and stages of the birds’ 

journey in Manṭiq al-Ṭayr are identified and 

analyzed as they appear within Attar’s seven-

valley schema, which culminates in poverty 

and annihilation (faqr wa fanāʾ) rather than 

formal unity. These are then compared with 

the more condensed trajectory in Risālat al-

Ṭayr, where the birds traverse the veils of 

corporeality and darkness, enter the valley of 

seeking, and attain a non-permanent proximity 

to the “King” (Ḥaḍrat al-Malik). The analysis 

draws on classical Sufi manuals and 

conceptualizations of stations and veils to 

clarify terminological and doctrinal distinctions 

(12, 13), as well as philosophical and symbolic 

interpretations of Ibn Sina’s allegory as 

preserved and translated in later traditions (9, 

11). Particular attention is paid to the narrative 

function of guidance: the presence of the 

hoopoe (hudhud) as a spiritual guide in Attar 

versus the absence of a murshid figure in Ibn 

Sina, a difference that has significant 

implications for the outcome of the journey. 

The findings demonstrate that the two works 

share a common structural core comprising 

one principal impediment—the veil—and three 

key stations: seeking (ṭalab), proximity/arrival 

(qurb wa wuṣūl), and self-sufficiency 

(istighnāʾ). In both narratives, the veil initially 

appears as a form of darkness that prevents 

ascent; however, its ontological status 

diverges. In Risālat al-Ṭayr, the veil is 

predominantly corporeal and external, 

symbolized by physical bonds and traps set by 

hunters, which restrain the birds’ movement 

and can only be removed by the very agent 

who imposed them (9). In Manṭiq al-Ṭayr, by 

contrast, the veil is primarily psychic and 

spiritual, manifesting as attachments, fears, 

rationalizations, and worldly or otherworldly 

desires that each bird articulates in dialogue 

with the hoopoe. The station of seeking 

likewise reveals a divergence: Ibn Sina’s birds, 

once freed, undertake a perilous ascent 

across successive mountains but pause in 

comfort before final arrival, whereas Attar’s 

birds must endure relentless trial across seven 

valleys characterized by love, knowledge, self-

sufficiency, unity, bewilderment, and finally 

annihilation (8). These differences underscore 

the philosophical restraint of Ibn Sina’s 

allegory, which privileges rational ascent 

tempered by natural causality, in contrast to 
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Attar’s emphasis on existential suffering and 

total self-transcendence. 

At the station of proximity and arrival, the 

contrast becomes most pronounced. In Risālat 

al-Ṭayr, the birds reach the court of the King 

but are informed that the bonds restraining 

them cannot be removed by royal intervention; 

instead, they must return to the source of their 

captivity, resulting in a temporary and 

incomplete proximity that ultimately dissolves 

(9, 11). This outcome reflects Ibn Sina’s 

philosophical commitment to mediation 

through causes and the limits of immediate 

union. In Manṭiq al-Ṭayr, however, proximity 

culminates in the dramatic revelation that the 

thirty birds (sī murgh) are themselves the 

Simurgh, leading to annihilation in the divine 

essence and the dissolution of all duality. 

Attar’s treatment aligns with Sufi doctrines of 

unity of being and annihilation, wherein 

poverty and self-effacement are prerequisites 

for true subsistence in the Real. The station of 

self-sufficiency further illustrates this contrast: 

both texts affirm the absolute independence 

and richness of the King/Simurgh, yet in Ibn 

Sina this istighnāʾ entails the birds’ exclusion 

from lasting union, whereas in Attar it 

precipitates their annihilation and 

incorporation into the divine presence (4). 

The comparative analysis also clarifies the 

differing causes and objects of veiling in the 

two narratives. In Ibn Sina, veiling arises from 

greed, desire for ease, and deception by 

external hunters—figures representing 

obstacles of the sensible world and misguided 

imitation—while in Attar each bird’s veil is 

internally generated, rooted in specific 

attachments such as love of beauty, longing 

for immortality, nostalgia for paradise, or 

obsession with purity and power. These 

individualized veils correspond to distinct 

psychological and spiritual dispositions, 

rendering Manṭiq al-Ṭayr a more elaborate 

taxonomy of spiritual impediments. The 

presence of the hoopoe as a guide, mediating 

between Solomonic authority and the 

Simurgh, further reinforces Attar’s pedagogical 

intent, emphasizing the necessity of guidance, 

discipline, and communal striving in the Sufi 

path (16). Conversely, the absence of such 

mediation in Risālat al-Ṭayr positions the birds’ 

journey closer to a narrative of philosophical 

attraction (jadhba) rather than methodical 

wayfaring (sulūk). 

In conclusion, the study shows that while 

Risālat al-Ṭayr and Manṭiq al-Ṭayr converge 

on a shared allegorical framework and a 

limited set of mystical stations, they diverge 

fundamentally in their conception of the veil, 

the role of guidance, and the final outcome of 

the spiritual journey. Ibn Sina’s narrative 

articulates a philosophical vision in which 

ascent is real but union remains provisional, 

whereas Attar’s epic embodies a mystical 

vision that culminates in annihilation and unity. 

These differences not only reflect the distinct 

intellectual commitments of philosophy and 

Sufism but also illuminate the rich polyvalence 

of the bird-journey allegory within Persian 

literary and spiritual culture. 
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